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 نظارت بر قدرت سیاسی و نظارت بر مردم.، پانزدهم

 ترک فعل اشخاص مسئول نظارت بر  
بدیهی است نظارت بر عملکرد اشخاص مسئول، تنها نظارت بر افعال ایشان نیست، بلکه شامل ترک فعل  

می نیز  بهآنها  را  نظام  اهداف  مسئولی  اگر  نتیجه،  در  مورد مؤاخذه  گرد.  نسازد  محقق  فعل  ترک  واسطۀ 
به  پزشکی  اگر  است؛  صادق  نیز  پزشکی  دربارۀ  قانون  این  شد.  خواهد  ترک  واقع  یا  پست  ترک  واسطۀ 

 معالجه سبب ضرر زدن به بیمار شود، بر اساس قانون جمهوری اسلامی مورد مؤاخذه واقع خواهد شد. 

 تفکیک قوا 
ریشه که  است  کهن  مباحث  جمله  از  قوا  تفکیک  داشته  بحث  وجود  نیز  مسیحیت  الهیات  در  آن  از  هایی 

القوانین مطرح گشت. بر اساس  توسط منتسکیو در روحاین بحث به شکل منسجم از قرن هفدم    است.
ها دارای سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه باشند. از جمله ثمرات تفکیک قوا  این نظریه لازم است حکومت

مهار قدرت و عدم تمرکز آن، جلوگیری از فساد، نظارت بخشی از دولت بر بخش دیگر دولت است. افزون بر  
 شود. این موارد تفکیک قوا موجب افزایش کارآمدی و تقسیم کار میان قوا می

می مطرح  که  پذیرفته  سؤالی  اسلام  سیاسی  فقه  در  ایشان  استقلال  و  قوا  تفکیک  آیا  که  است  آن  شود 
شده است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: برای اثبات جواز تفکیک قوا سیرۀ عقلائی کافی است، همچنین در  
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بَعْض عَنْ  بِبَعْضِهَا  غِنَى  وَلَا  آن  .  1« بِبَعْض،  سؤال  مورد  ندارد؛  وجود  شکی  قوا  تفکیک  جواز  در  بنابراین، 
 گانه دارای استقلال هستند یا برخی از آنها ذیل برخی دیگر است؟است که آیا قوای سه
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 مرحوم نائینی
 گوید: باره میمرحوم نائینی دراین

فلا اشکال في ثبوت تشریع الولایة في الشرع وجعل منصب الوالي کما انه یجعل منصب القضاء، ولکل »
والسیاسة   الملك  تدبیر  إلى  الراجعة  النوعیة  الامور  هي  الوالي  فوظیفة  الآخر،  وظیفة  غیر  وظیفة  منهما 
الحقوق   ذوي  حقوق  واعطاء  الجیوش  تجهیز  من  العامة  المصالح  في  وصرفها  والزکوات  الخراج  وجبایة 

ومنه جعل القاضي في خطة ولایته کما یشاهد  )وبعبارة اخرى( کلما یکون وظیفة السلطان في مملکته،  
 2« في هذه الاعصار من کون القاضي المنصوب في ناحیة محکوما بتبعیة والي تلك الناحیة

 گوید: همچنین ایشان در تنبیه الامة و تنزیل الملة می

را در تحت ضابط و قانون    یهاز شعب نوع   یکمملکت است که هر    یقوا  یهتجز  یاسیه،لازمه س  یفاز وظا»
و    یتمقرّره به عهده کفا  یفهمنضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظ  یعلم  یحصح 

 3« در آن شعبه سپارند  یینمجر یتدرا

با توجه به این دو متن از مرحوم نائینی، به عقیدۀ ایشان تفیکیک قوا جایز است و نصب والی منافاتی با  
 تفکیک قوا ندارد.

 مرحوم منتظری 
 گوید: مرحوم منتظری می

الثلاث  » السلطات  والحاكم وأن  هو الإمام  الحکومة الإسلامیة  في  المسؤول والمکلف   أیادیه   بمراتبهاأن 
باختیاره،    وأعضاده و  بیده  الشورى  مجلس  أعضاء  انتخاب  یکون  أن  یقتضي  الموضوع  فطبع  هذا  وعلى 

بتکالیفه العمل  في  یساعده  دست  4.« لینتخب من  در  شورا  مجلس  اعضای  انتخاب  متن  این  اساس  بر  ؛ 
می تصریح  دیگر  جایی  در  ایشان  اما  بود.  خواهد  تشریفاتی  انتخابات  و  است  نمایندگان  حاكم  که  کند 

 مجلس وکیل مردم هستند و انتخابات تشریفاتی نیست: 
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أما في أعصارنا فمع عدم النص یصح الانتخاب أو یجب لما أقمناه من الأدلة، و یکون عقدا شرعیا بین  »
: " أوفوا بالعقود. " وکما أن -تعالى    -الأمة وبین المنتخب یجب الوفاء به بحکم الفطرة مضافا إلى قوله  

الوجدان یلزمنا بإطاعة الإمام المنصوب یلزمنا بإطاعة الإمام المنتخب أیضا، فإن طبع ولایة الأمر إذا کانت  
یلزمنا   للانتخاب  بإمضائه  أیضا  والشرع  النظام.  حصل  ولما  الأمر  تم  لما  وإلا  الإطاعة  یقتضي  حق  عن 

قوله   تفسیر  في  استظهرنا  وقد  " -تعالى    -بالإطاعة.  منکم  الأمر  وأولى  الرسول  وأطیعوا  الله  أطیعوا   "  :
وکان   للشرائط  واجدا  کان  إذا  بالانتخاب  کان  وإن  حق  عن  الأمر  ولي  صار  من  لکل  بعمومها  الآیة  شمول 
والإمام   المنصوب  الإمام  بین  الوجدان  حکم  في  لافرق  وبالجملة  فراجع.  صحیح،  أساس  على  انتخابه 

 5« المنتخب مع فرض صحة الانتخاب وإمضاء الشرع له.

 بندیجمع 
بندی باید گفت آنچه مورد پذیرش است جواز تفکیک قوا است و دلیل آن ادلۀ نقلی نیست، بلکه  در جمع 

ای به نام ولایت فقیه است که در سایر کشورها شود فراقوهسیرۀ عقلا است، اما آنچه در اسلام بیان می 
 این مسئله وجود ندارد.
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